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 معارف جنگ
مجموعه اي از بازيافته ها،ذخاير   »  عارف جنگ م«

و دستاوردهاي جبهه هاي نبرد حـق عليـه بـاطل          
ايثارگريها اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكاريها،     

 بركت خون شهداي والامقام ، نصيب رزمندگان اسلام         و
به سينه هاي پاك   نمـوده و از سينـه هاي جوشان آنها        

 .وتشنة نسل جوان انقلاب اسلامي منتقل مي گردد
 توسط شهيد   ٧٣هيأت معارف جنگ در سال       

سپهبد علي صياد شيرازي و با حمايت مقام معظم           
رهبري فرماندهي كل قوا با دو هدف عمده زير و به           
طور غير سازماني و داوطلبانه و خود جوش آغاز به           

 :كار كرد
 خ جنگتهيه و تدوين تاري -
 انتقال معارف جنگ به نسل جوان ارتش -
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در بخش تاريخ جنگ با ثبت و ضبط خاطرات           
فرماندهان و رزمندگان در مناطق عملياتي و مراجعه       
به اسناد و مدارك معتبر، با تهيه نوشتار و فيلم انجام          
گرفته واين اقدام در خصوص عمليات هاي طريق القدس،  

ي شهرهاي   فتح المبين، بيت المقدس و پاكساز        
كردستان از لوث وجود ضد انقلاب در زمان شهيد           

بعد از   )  ع(انجام گرفت و عمليات ثامن الائمه           
 .شهادت ايشان بررسي، ضبط و ثبت شده است

 توسط آن   ٧٤آموزش معارف جنگ نيز از سال       
شهيد والا مقام و همرزمانش كه همگي از                  
اسطوره هاي جنگ وفرماندهان وطراحان عمليات بودند،  

آغاز شدودردوبخش  )  ع(در دانشگاه افسري امام علي    
منش فرماندهي در اسلام و آموزش عمليات هاي           

منش فرماندهي توسط خود      .  بزرگ انجام گرفت   
 .شهيد آموزش داده مي شد
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بعد از شهادت ايشان، دوباره فرماندهي معظم كل        
قوا، انتصاب سرپرست محترم كنوني هيأت معارف جنگ     

 .تمرار كار امر فرمودند اسبه را تأييد و
در جمله اي مقام معظم رهبري خطاب به شهيد        

تيمسار صياد شيرازي؛     :  صياد شيرازي فرمودند    
تبيين معارف جنگ به وسيلة شما براي رزمندگان          
ارتش جمهوري اسلامي ايران، كاري است مفيد و          

 .به سود ارتش
 اقدامات آموزشي توسط    ٨٦ تا سال    ٧٤از سال   

 در دانشگاه هاي افسري ارتش       هيأت معارف جنگ   
 :به شرح زير انجام گرفته است

يازده دوره آموزش نظري و ميداني معارف جنگ           
در )  ع(دانشگاه افسري امام علي   ٣براي دانشجويان سال    
 .مدت يازده سال گذشته
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سه دوره آموزش نظري و ميداني معارف جنگ         

 دانشگاه هاي هوايي شهيد     ٣براي دانشجويان سال     
 ).ره( علوم دريايي اما خمينيستاري و

آموزش ميداني در سه سال اخير براي هر سه           
 .دانشگاه به طور مشترك انجام شد

كتاب حاضر كه اكنون در دسترس خوانندگان محترم        
 سال  دانشجوي   سركار  خاطره نويسي  است،يادداشت هاي 

ـ محمود سبز چهره از دانشگاه دريايي         ٨٤ ورودي   ٣
  كه در روزهاي     است  شهرنو  در)  ره(امام خميني    

اين دانشگاه از تاريخ       در   جنگ   تئوري معارف    آموزشي
 با همان شيوه و بيان دانشجويي و        ٧/٨/٨٦ تا   ٢٨/٧/٨٦

 .خودماني به نگارش در آورده است
هيأت معارف جنگ براي تشويق جوانان آينده ساز          
نيروهاي مسلح به نوشتن و بالاخره خوب نوشتن كه            

و .   كمالي نظاميان برجسته است      يكي از شاخه هاي   
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زمينه سازي آن با خوب خواندن و خوب دانستن و              
 دلي  همچنين انتقال حال و هواي پر صفا و خلوص و پاك           

اين نوع جوانان به ديگران، با ويرايش و اصلاح مختصر           
 .چاپ و نشر اين دفتر خاطرات نمودبه اقدام 

اميد است كه همگي در اعتلاء و سربلندي كشور           
ادامه راه نوراني شهداي عزيز موفق           سلامي ايران و   ا

 .باشيم
 »شهيد سپهبد علي صياد شيرازي« هيأت معارف جنگ
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 مقدمه
سلام، خوبين شما، چه خبرا؟ ميخواهم يك نامه            
براي شما بنويسم كه كمتر براي كسي اتفاق مي افته؛ تا               
امروز از اومدن تو ارتش خوشحال بودم، چرا دروغ بگم كه              

ي وقتها  خيلي خوشحال بودم، خيلي خوشحال نبودم، بعض        
فكر مي كردم ما انسانهاي خوشبختي نيستيم چون پدر و             
مادر ما از نظر مالي نتونستند ما را تأمين كنند، اومديم                

ولي ديروز با اومدن فرمانده نيروي دريايي به دانشگاه،         .  ارتش
يك لحظه احساس كردم آدم خيلي بزرگي هستم چون براي          

يشه توي  آدمهايي كه هم   .  ما ارزش زيادي قائل هستند       
تلويزيون و جاي ديگه هستند؛ امروز داوطلبانه اومدن، فقط          

 .يك چيزهايي رو به ما ياد بدهند
 از يك هفته پيش مطرح شده بود كه آقايان دانشجو،           
روي بُرد يگان، ترتيب نشستن شما در سالن آمفي تئاتر دانشگاه 

همانطور بايد بنشينيد، من از بچه ها پرسيدم چه        .  مشخص شده 
ه آمفي تئاتر، گفتند هيچ خبر، جز آموزش تئوري معارف            خبر
 روز كلاس    ١٠تو دلم گفتم اي وَل، چه حالي ميده،           .  جنگ
… ديگه از مدار و اندازه گيري و الكترومغناطيس و            .  تعطيله
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را  اصلاً حوصله سر كلاس نشستن          ، آخ خدايا   .جيم شديم 

. آخه رسته من برق و الكترونيكِ خيلي هم سخته            .  ندارم
لاصه كتابها را داخل سالن مطالعه انداختيم، گفتيم باي،           خ

 شب  ٨تا ساعت    .   روز ديگه، اومدم تخت خوابيدم        ١٥تا  
 .خوابيدم

، مارو  ١٤٥٠ فرداي اون روز، يعني چهارشنبه ساعت         
آقايان دانشجو براي توجيه معارف      .  جلوي يگان به خط كردند     

آقا .  ندجنگ بايد به مسجد برويد، تا سرتيپ مشيري حرف بزن          
من كه نيم ساعت تازه خوابيده بودم هرچي از دهنم در اومد،              

خلاصه آخه همون روز با        .  به اين سرتيپ مشيري گفتم       
 ٤سرپرست ام جرو بحث كردم، قرار شد تو مسجد برگه نمره              

خيلي اعصابم . منو بده تا سرمو مثل ناوي هاي قرارگاه كوتاه كنم
 . خرد بود

. ند كه امير مشيري اومد    توي مسجد مارو نشونده بود    
تا ديدمش به بغل دستي هام گفتم، بچه ها چقدر شبيه پدر            
ايازه همون سريال يه وجب خاك و مي گم كه تلويزيون تو             

. خدايي هم خيلي هم شكلش بود      .  ماه رمضان نشون ميداد   
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آخه پدر اياز هم خوش اخلاق و شوخ بود و هم گير و پير و                
 . سمج

كرد كه آقا كلاس        امير مشيري اومد توجيه          
اين طوري، اون طوري، همون توي مسجد داشت چرت ام            

آقايان ما مهمون هم    :  ميگرفت كه ناگهان امير مشيري گفت     
داريم چند تا از دانشجويان دختر و پسر دانشگاههاي دولتي           

براي اولين بار ناگهان همه       .  هم به دانشگاه شما مي آيند      
ه به خاطر روز فرداش تا اين كه جمع. بچه ها گوششان تيز شد 

 .خيلي دير براي ما گذشت
 

 ٢٨/٧/١٣٨٦شنبه 
جز .   صبح شنبه شد اومديم توي آمفي تئاتر             

دانشجوهاي اين دانشگاه و چند نفر مهناوي و افسر، كس             
كلي ضد حال خورديم، وقتي ديدم دانشجويان       .  ديگه اي نبود 

 البته روز بعد تعدادي دانشجوي       -.  دانشگاه بيرون نيومدند  
 كلاس شروع شد،    -سيجي از دانشگاهها به كلاس اومدند        ب

اصلاً حوصله  .  امير سياري و چند تا از اميرهاي ديگه اومدن         
البته طبق  .  نشسته بوديم تو آمفي تئاتر      .  براي من نموند   
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. آقا توي دلم كلي خنديدم     .  لوحه چيده شده نشسته بوديم     

هي . يك مشت پير و پاتال چلاق اومدن به ما چيز ياد بدهند    
تو دلم گفتم عجب شانسي ما داريم، نه دانشجويان بيرون             

هميشه ضد حال توي    .  اومدند نه تنوعي توي برنامه ها هست     
خدايي خيلي بد و بيراه به اين گروه معارف جنگ          .  اين ارتش 

 .فكر بد نكنيد. البته شوخي كردم، دعاشون هم كردم. دادم
. كردامير سياري شروع به صحبت      .   برنامه شروع شد  

تا ديد چندتا از بچه ها خوابيدند با طرح چند         .  عجب سياستي 
خدايي براي چند لحظه    .  سؤال، بچه ها را از خواب بيدار كرد      

به خودم مغرور شدم كه واقعاً راه خيلي درستي رو پيش               
گرفتم كه فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي            

تازه چي اونم،   .  ايران رو به روم براي من داره صحبت مي كند        
كَت و كلفت هاي ارتش، اونهايي كه پيش عشق من هستند            

. خوش به حال اونها هميشه آقارو مي ببينند        (–آقا رو مي گم    
دريغ از يك لحظه حسرت كه من نمي تونم حتي يك دقيقه            
پيش آقا باشم از نزديك بغلش كنم الآن كه دارم اينو                  

 .    ه اند  ميان ما نشست-) مي نويسم گريه ام گرفته
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: گفتم.  بعد از امير سياري امير آراسته رفت منبر           
بدبختي؛ اين پير و پاتالها خواب كه ندارند صحبت هم كه              

امير آراسته اومد شروع به     .  زياد مي كنند مخ مارو مي خورند    
.  صحبت كرد با يك داستان، خدايي اشك تو چشام جمع شد        

 تو چشماي من    هي اينور اونور نگاه كردم تا ببينم فقط اشك        
جمع شده، ديدم سمت راستم يكي داره گريه مي كنه، سمت          
چپ و پايين و بالا را نگاه كردم، ديدم همه اشك توي                  

آخه من خيلي آدم بدي بودم و           .  چشماشون جمع شده   
آخه من كه   .  هستم ولي با اين جور داستان ها گريه ام دراومد       

 دوستام كه به    يا.  با ديدن جنازه بستگان گريه ام در نمي اومد      
. قول خودمون با زبان طنز امروزي اراذل و اوباش هستند             

شايد فقط پانزده    .  اشك تو چشمهاي اونها هم جمع شد         
بعد بحث علمي   .  دقيقه صحبت كرد نه بيشتر كه اينطور شد       

 . كرد
كجا بوديم؟ امير آراسته    .  از اصل موضوع خارج شديم    

ند قول جايزه   از ترس اين كه بچه ها به حرفهاشون گوش نكن        
خدايي، امير آراسته شروع كرد به صحبت درباره            .  را داد 

ژئوپولتيك و استراتژيك كه نميدونم معني اينها چي  هست          
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امير بختياري بيشتر شبيه        .  ولي بازم گوش مي كردم       

ولي برعكس از نظر من امير       .  دكترهاي تي تيش ماماني بود   
 زندگي   صادقي گويا ياد اين پيرمردهايي كه توي ده ها            

. مي كنند، آدمي خشن و يك دنده بود، و خيلي ترسناك بود          
 .معلوم بود دوره نظامي اش كلي آدم خفن بوده

به .  كلوچه و سانديس خورديم     .   كلاس تموم شد   
ذهنم خطور كرد، برم از امير خواهش كنم منو فقط يك بار             

خوب هدف  .  گفتم بي خيال ضايع ام مي كنه     .  ببره پيش آقا  
كه اين بار آقا رو از نزديك ببينم گفتم، ما از اين     من اين بود    

. كلاس تموم شد و بعدش امتحان داديم          .  شانسها نداريم 
بقول خودشان مي خواستند قبل از شروع كلاس دانستينهاي        
ما را از جنگ محك بزنند و در پايان كلاس با امتحان پاياني             

ن مقايسه كنند همچنين كاري را تا حالا نديده بودم امتحا           
 !!   قبل از درس

هميشه مي گفتم خوش به حال بچه ها و فاميل هاي         
آره امير آراسته يا بقيه، بابام يا        .  اينها، همه اش پز مي دهند    

بعد از ظهر     .  هميشه حسرت مي خوردم    .  فاميل ماست  
خوابيدم به اين فكر كه واقعاً اينها انسان هاي خوبي هستند            
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ميان و ياد شهدا     كه با اين همه سن و سال تازه دارند               
من واقعاً لياقت ديدن   :  گفتم.  مقايسه كردم با خودم   .  مي كنند

آخر مي شود من برم پيش آقا؟ اينها كجا و من           .  آقا رو ندارم  
 كجا؟

بعد از ظهر كلي دژبان تنبيه ام كرد ولي همه اش به            
اين اميد بودم كه دفتر خاطراتم را بنويسم تا براي يادگاري            

 .م مي روم بخوابمالان هم دار. بمونه
 

 ٢٩/٧/١٣٨٦يكشنبه 
 صبح روز دوم شد آماده شديم بريم آمفي تئاتر،             

امير مشيري  .  خلاصه بعد آمار رفتيم كلاس توي آمفي تئاتر        
بچه ها امير مشيري رو دژبان       .  كمي با بچه ها شوخي كرد      

از همون روز اول مهرش تو دل           .  مشيري صدا مي كردند   
 . هاست اونو مي شناسن مثل اينكه سال،بچه ها نشست

 كلاس مثل همه روز با تلاوت قرآن و سرود                 
امير موسوي  .  جمهوري اسلامي و فيلم كوتاه شروع شد          

قويدل بعد از معرفي خودش شروع كرد درباره جنگ صحبت          
واقعاً خيلي سرحال صحبت مي كردند اصلاً آدم باور          .  كردن
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و كلاس  نمي كنه هفتاد و خورده اي سن و سال داشته باشه، ت         

داشت چرت ام مي گرفت كه دژبان مشيري منو بيداركرد،            
 .خيلي ضايع شدم

چون .  حالم گرفته بود چون امير آراسته نيومده بود        
مي خواستم ازش خواهش كنم يك بار اگه ميشه منو پيش            

 ١٠آقا ببره، كلاس جلسه اول با هزار دردسر تموم شد؛                
وچه و سانديس   دقيقه اي استراحت كرديم بچه ها به اميد كل       

دويدن طرف سالن كه اونجا هميشه مي گذاشتند، ولي ضايع         
.  بدهند ١٠٣٠كلوچه و سانديس قرار بود ساعت           .  شدند

بيا بشين آقا، بيا بشين، ما هم         :  خلاصه فرمانده اومد گفت    
سرمون رو انداختيم پايين مثل بچه آدم، اومديم رو صندلي           

يي خيلي چهره   ديدم واي امير آراسته اومد، خدا       .  نشستيم
جذابي داره، از خدا مي خواستم اي كاش يك همچنين پدر            
بزرگي داشتم؛ با سواد، خوش تيپ، خوش چهره، آدم كَت و            
كلفت، اين كه ميگم كاش پدر بزرگم بود شما نمي فهميد،            
آخه من چون پدر بزرگ ها و مادر بزرگهامو نديدم دارم                

مي ديدم مي گم، چون رفيق هام همه پدربزرگ داشتند و            
چقدر با اونها راحت اند، خيلي حسرت مي خوردم، تو دلم             
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خيلي آرزوها رو مرور مي كردم، تو خيالم امير آراسته به               
راستي پدر بزرگم شده بود و با هم تو پارك ها صبح زود به               

ولي حيف آقاي   .  با هم همه جا مي رفتيم     .  ورزش مي رفتيم 
ومدم مشيري به من گفت حواست كجاست؟ از خيالم ا              

بگذاريد اينو بگم   .  بيرون، امير آراسته شروع به صحبت كرد       
ديروز، يعني روز اول معارف جنگ بين نماز ظهر و عصر يكي  

 تا سؤال ٤از بچه هاي ارشدتر كه الآن سرپرست ما هم هست      
و جواب داد كه اين را حتماً از شما سوال مي كنند، من هم               

ديروز وقتي تو   گفت باشه،   .  گفتم، هر چي گرفتم نصف نصف     
. امتحان سنجش معلومات نيومد، خواستم برگه  رو بندازم          

امروز . ولي گفتم بي خيال توي جيبم باشه شايد احتياج بشه         
و قتي امير سوال كرد، دقيقاً       .  به طور شانسي تو جيبم بود      

من هم دست   .  جوابها همون چيزهايي بود كه در برگه بود         
م و چهلم و سال همه       بلند كردم، ولي بابا، امير خودش خت       

درجا گفت از ارشدترها گرفتي، من هم        .  اين تيز بازيها بود    
خلاصه سوال بعدي و بعدي رو هم         .  سرخ شدم، گفتم بله    

 توماني تبركي آقا    ١٠٠٠قول داد از اسكناسهاي     .  جواب دادم 
يكي به من بده، همه بچه ها تعجب كردند، من به سوال امير            
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همه زدند زير خنده بين دو        از من بعيد بود،      .  جواب دادم 

جلسه بچه ها دوباره به اميد كلوچه و سانديس رفتند تو               
قبل از اين كه جواب مارو      .  سالن ولي من منتظر امير بودم      

خيلي ناراحت شدم، پيش ما      .  بده،  بسيجي هارو ترجيح داد     
بود، ولي رفت پيش بسيجي ها، به آنها خوش آمد بگه به               

 كردم تا جواب بسيجي هارو       روي خودم نياوردم، ولي صبر      
بعد من هم رفتم تا كلوچه و سانديس از دستم نره،               .  بده

امير :  گفتم.  رفتم خوردم، دوباره اومدم امير رو محاصره كردم       
امير در جواب من    .  اينو بخونيد دوباره از شما پس مي گيرم       

شايد به شما پس ندهم، البته با خنده، گفتم قابلي             :  گفت
آقاي اكبري  .   دفترچه رو از امير گرفت       نداره، آقاي اكبري  

فكر كنم محافظ امير بود يا آجودانش، نمي دونم خلاصه              
خيلي دلم  .  چسبيده بود به امير، هرجا مي رفت اونم مي رفت       

شور مي زد كه نكنه امير بخونه نوشته هامو بعد ناراحت بشه و           
خلاصه، دانشجوي سال دوم هستيم ديگه و        .  من تنبيه بشم  

 .مي ترسيماز تنبيه 
 در جلسه سوم يك ناخدا سوم صدام كرد و گفت درِ           

رفتم بستم، بعد رفتم توي سالن       .  اون طرف سالن رو ببند     
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آمفي تئاتر، ناگهاني ديدم آقاي اكبري و محافظ امير آراسته           
رفتم تيكه انداختم و گفتم قرار      .  دارند دفترچه منو مي خونند   
. خونم بعد امير  اول من بايد ب    :  نيست شما بخونيدها، گفت    

: به من گفت   .  بيا اينجا؛ رفتم   :  گفت.  خلاصه ضايع ام كرد   
: پرسيدم.  مي خواستم ببينم كچل شدي يا نه، گفتم آره بابا         

خوبه، اصطلاحات خوبي داره، امير      :  نوشته ام چطوره؟ گفت  
خداحافظي كردم،  .  دستت درد نكنه  :  گفتم.  حتماً مي خونه 

دي خلاصه درس ادبيات به     دريادار زاه .  اومدم تو آمفي تئاتر   
ما داد تا درس دريا و جنگ البته اولش، بعدش خيلي خوب             

 .و جالب بود
 بود كه امير مشيري به امير زاهدي          ١١:٤٠ ساعت  

به گفته خود امير مشيري، عادت امير       .  اعلام كرد وقت تموم   
.  دقيقه الي نيم ساعت اضافه صحبت كنند      ٢٠زاهدي بود كه    

امير زاهدي . شيري چه حرصي مي خوردنبوديد ببينيد امير م 
براي اين كه صحبت بكنه و حرفاشو تموم و كمال بزنه و                
مشيري بيشتر گيرنده جزوه ها رو تو دستش جمع كرد؛ هي           

خلاصه .  مي زد رو من كه آقاي مشيري فكر كنه تموم شده           
 .  دقيقه تموم شد١٢:٠٥ساعت 
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رفتيم نماز، بين دو نماز تو مسجد كه همه                   

 و بقيه كارمندان و پرسنل كادر          ٣و٢و١ان سال    دانشجوي
خدايي آدمهاي  .  بودند؛ امير آراسته شروع به صحبت كرد         

وقتي .  بزرگ هميشه از خانواده هاي كوچيك پا ميشن            
مي گفت از خانواده پايين بودند، من ديگه غصه نخوردم،              

 .چون حداقل وضع زندگي ما از اونا خيلي بهتر بود
ئاتر، امير آراسته كمي صحبت      اومديم دوباره آمفي ت   

من كمي ديرتر رفتم داخل آمفي تئاتر، و در اين مدت            .  كرد
امير اسكناس تبركي رو به دانشجوهايي كه سوال را جواب            

 ١٣٤٠خلاصه بعد از كمي صحبت، جلسه ساعت         .  دادند داد 
 . تموم شد

بعد از ناهار نه      .  رفتيم ناهار، خيلي خسته بودم       
 دقيقه ٢٠اگه بخوابي . وني بيدار باشي  ميتوني بخوابي، نه ميت   

اگر نخوابي، تو آمفي    .  ديگه بيدار ميشي كه سردرد مي گيري     
 .تئاتر چُرت ميزني
 رفتيم آمفي تئاتر، جز دانشجويان         ١٥:١٠ ساعت  

حتي امير مشيري هم نيومده بود .  خودمان كس ديگري نبود   
غر به چه مهموني داشتيم واقعاً انسان وارسته اي بود امير اص          
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مطلق كه از جو دوستانه دوران جنگ تو نظام و حس وطن              
مي گفت اين اصغر به قول خودش،       …  دوستي و غيرت و      

اصغر مرد    چون مي گفت همه منو اصغر صدا مي كنند اصغر،        
 واقعاً چه كارهايي     ، مرد عشق، مرد هوا، مرد غيرت        ،عقابي

 چون از عشق    ، اصغر از ولايت گفت و از عشق من         .كرده بود 
 چون  . دونه دونه حرفهاشو گوش مي كردم         ، مي گفت من

اون هم  .  درباره عشق اش صحبت كنه   خيلي حال ميده كسي     
يك لحظه دوباره مغرور شدم، گفتم بابا بايد        .  همه اش تعريف 

تا .  با اينها چند تا عكس بگيرم تا ببرم به رفيق هام نشون بدم           
اينها همه عاشق   .  هووهاي خودمو تو عشق آسموني ببينم       

آره ميشه، قبول نداري    .  مگر ميشه عشق چندتا بشه     .  بودند
در خاتمه امير مطلق يك حرف جالب و نصيحت           .  بيا ببين 

اگر ازدواج كرديد خانم چادري           :  گفت.  پدرانه كرد  
كلي دست و صلوات جهت تشويق       .  كلاس تموم شد  .بگيريد

 .براي اصغر آقا كه خلبان رهبر هم بوده
گاه، مثل هميشه كلي      اومدم تو خواب   .   رفتيم بالا 

بعد رفتم  .  پشت در مونديم تا ارشد، كليد يگان رو بياره            
ورزش، آخه شكم زده ام فجيع، بعد از ورزش دوش و يك               
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الآن هم دارم براتون    .  نماز خوندم .  خواب اندك، ولي حال داد    

 . و من مي خوام برم بخوابم٢٢٠٠الان ساعت . اينو مي نويسم
 

 ٣٠/٧/١٣٨٦دوشنبه 
. وز سوم، بيحال و كسل از خواب بيدار شدم          امروز ر 

 ثانيه زودتر بيدار نمي شدم، دژبان اسم منو            ١٠آخه اگه    
بعد از كلاس معارف جنگ بايد      .  مي نوشت و بدبخت مي شدم   

 شب فقط تعويض لباس با پوتين يعني            ٢١:٣٠تا ساعت    
لباس سفيد با پوتين و حمايل، خودمو به ساختمان ارشدتر           

 دقيقه بعد با لباس خاكي و          ١٥وباره  د.  معرفي مي كردم 
خلاصه تا  ساعت    .  پوتين و حمايل جلوي ساختمان ارشدتر      

 شب، با لباس سفيد و آبي و خاكي هرچه داشتيم و              ٢١٣٠
وسايل كمد روي ميز مطالعه كه دو طبقه با هم             .  نداشتيم

خوب شد كه بيدار شدم اصلاً حال صبحانه          .  فاصله داشتند 
 بود و به نظر من بي خودترين          رفتن نداشتم، چون عدسي    

از ديشب كمي نون باگت و كمي گردو كه           .  غذاي دانشگاه 
 .مادرم داده بود داشتم، نشستم خوردم
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 اومدم آمفي تئاتر، اومدم سر جام           ٠٧١٠ ساعت  
ميگه، بياييد  )  سربازها(ديدم امير مشيري به ناويها       .  نشستم

ي امير  برا.  اين پارچه خير مقدم امير آراسته را برداريد            
ناويها پارچه را كندند از اونجا فهميدم          .  دادرس ننوشته اند 

امير دادرس فرمانده نيروي زميني داره مياد نوشهر و به               
يك بار ديگه به خودم باليدم كه واقعاً ارزشم               .  دانشگاه
آخه من اصل   (يك لحظه خودمو با رفيقم تو نوشهر        .  بالاست

. مقايسه كردم )  و نسبم نوشهري است و فاميل زياد دارم          
واقعاً حال كردم،   .  گفتم اونها چه دنيايي دارند ما چه دنيايي        

خلاصه پارچه امير دادرس هم حاضر شد و ناويها اومدن بالا            
و دو تا پارچه خير مقدم امير دادرس و امير آراسته را كه از               

 .قبل وصل شده بود نصب كردند
امير دادرس وارد سالن شد واي چه محافظ هايي            

 آخر نظام، آخر هيكل، كلاه سبز، تو فانوسقه اسلحه و           .داشت
امير اومد داخل، ما بلند شديم      .  چند تا چيز ديگه نصب بود     

امير آراسته بلند شد     .  تا آزاد داد نشستيم    .  سرپا ايستاديم 
رفت پشت تريبون و كمي داستان زندگي و خلوص نيت اين           

ي مرد آسماني، اين مرد از جهان بريده و به دنياي ابد                 
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مگه ميشه آدم اينقدر تو تصميم اش      .  چسبيده رو معرفي كرد   

عمراً، هنوز نمي تونم باور كنم همچين آدمهايي       .  مصمم باشه 
آخه از اول عمرم تا حالا همچين آدمي نديده           .  وجود دارند 

بودم خوب سخته ديگه، خودتون رو بگذاريد جاي من، ولي           
امير دادرس  .  نامير بعد از معرفي، اومد پايي     .  خيلي جالب بود  

رفت بالا، كمي صحبت كرد از فرط خستگي چشمام باز               
. ولي دلم نمي خواست صحبت ها رو از دست بدم          .  نمي شد

 .چشمهام رو بستم و گوش كردم جالب بود
 بعد از صحبت امير رفتيم عكاسي تا عكسها رو              

آخه قرار بود امسال بريم كارورزي خارجي و               .  بگيريم
ما .   آخرين روز تحويل عكسها است     حفاظت اعلام كرد امروز   

 .رفتيم و عكس ها آماده نشده بود
.  كلاس امير آراسته شروع شده بود         ٠٩١٠ساعت  

سخنراني كرد سر آخر هم يكي از دوستام كه هم تختي من             
 تا  ٥هم هست به يكي از سوالها جواب داد و قرار شد                   

 .اسكناس هزاري تبرك شده بگيرد
اي گذشته ساعت   كلاس تموم شد طبق قرار روزه       

رفتم پيش  .   رفتيم كلوچه و سانديس ها رو خورديم        ١٠٢٠
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 گفتم امير کجاي حرفهاي من بي ادبانه بود که           ،امير آراسته 
شما ديروز پشت تريبون گفتيد اون آقاي دانشجو که                 

امير .   کمي مودبانه تر بنويسد    ،دفترچه خاطراتشو به من داد    
.  کمي مودبانه تر     گفتم ،جواب داد من نگفتم بي ادبانه بود        

استاد خفن و امثال اينها براي يک دانشجوي نيروي دريايي           
 خوب راست هم مي گفت اخه مگه        .خوب نيست به کار ببره    

جينم که مثل    هاي شلوار  ها يا ترکش خورده     جوجه تيغي  ،من
ام که از کبک       يا مثل اونها کلاغ شرقي       .اونها صحبت کنم  

 اون همه   .م يادم بره  يروي کنم و راه رفتن شرقي ا        پغربي  
 اون همه زحمتي که پدر و مادرم با اون همه                  ،فرهنگ

 يک روزه مثل اونا       براي اين نبود كه     سختي کشيده بودند  
 اگر وقت كردم درباره زندگي خودم هم براتون مي               .بشم

 چه شبهايي با گريه با      ، خدايي خيلي سختي كشيدم    .نويسم
 خوب  ،ش كنيد ول.   سال سن و هزار بدبختي مي خوابيدم      ١٧

 گفتم  .ت امير رو داشتم مي گفتم       حنصي!  كجا بوديم؟ آها   
 واقعاًً  . امير رو سرم دست کشيد و با من دست داد               .باشه

 تا حالا کسي که مقام بالاي          .موهاي بدنم سيخ شده بود      
ارتش باشد نديدم که اين کار را بکند البته براي من اتفاق              
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گفتم .  ام گوش بسته نيفتاده بود البته فکر نکنيد من چشم و         

 اومدم  .ه وقت بود  گام براي شما مي نويسم ا       در مورد زندگي  
 . جام و امير آراسته دوباره شروع به صحبت کردنشستم سرِ

 گير  يک نکته جالب، امير مشيري امروز بود و اصلاً          
 اين  . خدايي توي اين چند روز خيلي از جنگ فهميدم          .نداد

د اصلاًً متوجه نشده     سال درباره جنگ گفته ش     ٢١همه توي   
 برابر اون چيزهايي که     ٣ روز به اندازه     ٣وي اين   ت ولي   ،مبود

 من يک روز      ، عجب آدمي هستم     . فهميدم ،فهميده بودم 
 ه با هم  ، صبح تا غروب ناز و عشوه        ،بخواهم پوتين بپوشم   

اين …   و  فلانه ، سخته  و مي گم،  کنه  پاهام عرق مي   ، و دعوا
انبازي و مسن بودن از صبح      امير آراسته ديگه کيه با کلي ج      

 اي کاش   . حال مي کنم   ، آفرين اً واقع .هتا غروب پوتين پاشون   
 آخه  .الان تو دلم ميگم خيلي دوستت دارم       .  پدر بزرگم بود  

ها بد فکر مي       هم نسبت به بزرگ     ،من آدم بدبيني هستم    
 تا خوب بشه يا      ه اين فکر تو ذهنم پرورش پيدا کرد         م،کن

 اين هم بگم خيلي آدم زود         روشن بشه کلي طول ميکشه،     
دهد اين آدمهايي که        ولي دلم گواهي مي       .باوري هستم 

سر .  تون دارم تسواومدن همه آدمهاي خوبي هستند واقعاًً د       



٢٧ /دركلاس پير مردها   

آخر امير آراسته يک داستان کوتاه از سفر خودش و شهيد             
 به سفر خارجه رفتند تعريف       كه صياد و رياست جمهور وقت    

ک پوتين صياد رو گرفت و       اون پير مردي که خا     : گفت .کرد
 پيغام منو به امام بدهيد که من تورو : گفت،به صورتش ماليد

نديدم ولي خاک پاي سرباز تو رو بوسيدم و به سرو روم                 
 آخه او   . واقعاًً صياد همچين آدمي بود      ، اشکم دراومد  .ماليدم

چه جوري تربيت شده بود؟ صياد کي بود؟ چرا اينطوري              
م نگاه  ا باز به رفق    ،هِچشمهام تر شده بود؟ واي خدا هنوز        

 ،خدايا آيا مثل صياد   .   ديدم همه چشمهاشون تر شده     ،کردم
 هست،  ، آره من فکر مي کنم     .بازم کسي توي اين دنيا هست     

، همين امير آراسته، امير بختياري، امير قويدل، امير مطلق          
ولي وقتي شهيد شوند ما مي فهميم کي         …  وامير مشيري   

دوباره شروع به صحبت    .  که دير بفهميم  خدايا نگذار   .  بودند
 ما آماده شديم براي      . کلاس تموم شد   ١١٤٥کرد و ساعت    
 .رفتن به نماز

 . اومديم دوباره آمفي تئاتر    ، نماز خونديم  ،رفتيم نماز 
 :سر جام نشسته بودم که يکي از دانشجويان به من گفت              

 خوب الان خودش مياد آمفي تئاتر  : گفتم .ت داره فرمانده کارِ 
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ش، ش رفتم پي  .بينمش ببينم چه کار داره؟ فرمانده اومد        مي

گفت آقاي دانشجو شما سررسيدي به امير آراسته داديد و            
به ايشان گفتيد امضا کنند؟ گفتم نه به خدا فقط يک                  

 امير هم خوند     .دفترچه خاطرات بود که دادم امير بخواند        
 من هم اومدم     . بده برم برات چاپ کنم      ،بعدش گفت خوبه  

فرمانده گفت برو حفاظت    .  اطره ام رو ادامه مي دهم      دارم خ 
 ، قلبم تلپ تلپ ميزد     . خودت رو اونجا معرفي کن      ،اطلاعات

 زير  ،ا علي ي  : گفتم . برق از چشمهام پريد    ،صورتم سرخ شده  
 آخه من    . نفهميدم چطوري زير آب منو زدند         .آبمو زدند 

رفتم .  دفترچه يا سررسيدي نداده بودم امير امضا کنه             
 هي دلم شور ميزد، از يک طرف از                ،اطلاعاتحفاظت  

 از طرف    ،حفاظت مي ترسيدم که با من چه کاري دارند            
 ٥يه  .  مي گفتم من كه كار بدي نكردم، چرا بايد بترسم        ديگه  
 خيلي  ،اي نشسته بودم که آقايي با لباس شخصي اومد         دقيقه

 حالا تو دلم شور     ، اومد سلام و احوال پرسي     .خوش تيپ بود  
 تو  ، سلام عليک کردم   .يد لکنت زبون گرفته بودم     شد ،ميزنه

بخواهند چيزي را که نکردم به من نسبت            دلم گفتم اگر  
اندازم پايين    سرم مي  .کنم بدهند اصلاًً با اونها صحبت نمي       
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 . خوشبختانه از من دوتا سوال پرسيد       ،ميام توي آمفي تئاتر   
 شما مي تونيد     ، ما اينطوري فکر کرديم     : گفت .جواب دادم 

 توي راه خيلي     ،از خدا و   من هم خداحافظي کردم        .يدبر
سوالي .  بيخود مي ترسيدم؛ آدم خوبي بود        .  تشکر کردم  

ترس من  .  من شبهه رفع شد   پاسخ  برايشان پيش آمده بود با      
بيخود بود آنها هم بايد به وظيفه شان عمل مي كردند كه              

 .مودبانه هم عمل كردند
 اون  .و گفتم ده موضوع ر  ناومدم آمفي تئاتر به فرما     

جام  اومدم سرِ  .آيد  ناراحت نباش پيش مي     :هم به من گفت   
 ولي من   .ها تقريباًً فهميدند   ام بعضي از بچه     از چهره  .نشستم

 . کباب کوبيده بود    . بعد کلاس رفتيم ناهار      .چيزي نگفتم 
 يه کمي چرت    ، تو فکر بودم   .اولين نفر خوردم اومدم خوابگاه    

 .زدم
کردم امروز   ر به اين فکر مي     دوباره اومديم آمفي تئات   

 ، که کلاس تموم شد     .برم بيرون هرچي احتياج دارم بخرم       
 رفتم  ، رفتم بيرون  ، لباس عوض کردم    ،سريع رفتم خوابگاه  

کافي نت درباره سوالهايي که امير آراسته کرد جواب پيدا             
 از  . زود اومدم بيرون   .جوابها رو پيدا نکردم   ،   خسته شدم  .کنم
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 اومدم خوابگاه لباس    .خسته شده بودم  بس تو خيابون گشتم     

 ، نظامي نبود  ه که توجي  مادون ترعوض کردم يک دانشجوي      
 همون طوري   . کندم تا بياد رو غلتک نظامي       را کمي پوستش 

 . تا من شدم يک نظامي؛ پوست منو کندند،که ارشدتر از من
 . جاي شما خالي   ، راست رفتم روي تختم    ،خسته بودم 

بته زياد حال هم نداد تخت بالاي سر         ال .خوابيدم چه حالي داد   
 ساعت رأس   .من يک ساعت داشت که اشتباه کوک کرده بود         

 ، همه از خواب بيدار شديم        . شروع به زنگ زدن کرد        ٥/٣
 . و بيداد کردم تا دوباره خوابم بردسرش داد

 
 ١/٨/١٣٨٦سه شنبه 

 ، چه عجب  . از خواب بيدار شديم    ٠٥١٥صبح ساعت   
 چند تا اسم نوشت     .اومد   دقيقه بعد  ٢ ولي   .دژبان نيومده بود  

 تنبيه هم قرار شد بعد از ظهر نخوابند و بيايند                 .و رفت 
 يعني ساختمان    .معرفي اين دژبان جلوي ساختمان اونها        

 ، رفتيم کلاس قرآن    . رفتيم صبحانه خورديم    .ها سال سومي 
 يعني قرار بود روز چهارم معارف جنگ         ،حالا اين روز چهارم   

 صبح که از خواب بيدار شدم برم پايين ؛آها .امروز شروع بشه 
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 ٥ اسم   .رد يک سري اسم نوشته شده بود       روي بُ  ؟وضو بگيرم 
تا از بچه ها که قرار شد آماده شوند بروند به همايش دريايي             

 که قبلاًً از آمفي تئاتر رفتند        . اونها آماده شدند   ،در شهر نور  
د بقيه   نفر بو  ٥ البته فقط از دوره ما         .سوار اتوبوس شدند  

 .ها هم بودند دوره
  .اومديم توي آمفي تئاتر مثل هميشه برنامه شروع شد

امير سرتيپ هاشمي که دايي سرپرست ما هم بود           
 من اصلاًً    .شروع کرد در مورد کردستان صحبت کردند           

گفتند   همه مي  .ها خواب بودند   ي از بچه  بعض  .حواسم نبود 
 حالا  .د بخوابيم   فقط باي   .يگه حال نميده  د  ،امير آراسته رفت  

 . تا دژبان شده بودند    ٢ يعني   .فرمانده ما هم شده بود دژبان     
هيچکس ).  فرماندمون( مشيري و جناب شيرخاني           امير

 رفتم داخل    .موقع نماز شده بود    .  جرأت خوابيدن نداشت   
 وضو گرفتم توي دلم همش به اين دفترچه خاطرات            ،يگان

 هم   خيلي . آخه من آدم وسواسي هستم         .کردم فکر مي 
 روز  ١٠ هي دلم شور مي زد که خدا کنه توي اين            ،وسواسي

 نماز   ، رفتم مسجد    ، گرفتم  ووض.  دفترچه را کامل کنم      
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 مسجد خالي از مهماناني بود که به دانشگاه اومده            .خونديم
 . فقط جمعي از دانشجويان و پرسنل کادر بودند.بودند

سرهنگ .بعد از نماز دوباره به آمفي تئاتر اومديم           
 توي  رزماشروز در مورد افتخار آفرينيهاي خودش و هم       هواني

 انگار ديروز   .گفت کرد و مي   واقعاًً کيفي مي  .  گفت جنگ مي 
 واقعاًً  . واقعاًً من و بچه ها با صحبتهاش حال کرديم              .بود

 ما که   .همچنين حال و هوايي در دوران جنگ وجود داشت         
يم  از نظر اونها ما جوجه فوکلي نسل سومي هست          ،دونيم نمي

 و بعد صحبتهاش بچه     . و آسايش چيزي نديديم    هکه جز رفا  
 .ها يک صلوات محکم و يک تشويق جانانه کردند

 آخه يک خورده     .ام نبود   اصلاًً گشنه   ،اومديم ناهار 
 . اعصابم ريخت به هم توي اين چند روز            .چاق شده بودم   

 اومدم چرتي بزنم     ، خوردم ر ناها .کردم داشتم غذامو کم مي    
 آخ يادم نبود    . سريال طنز چارخونه رو نگاه کردم      .خوابم نبرد 

 به تعويض نگهباني      ١٤٥٠ بايد ساعت      .من نگهبان بودم   
 بود که معاون افسر نگهبان به دنبال         ١٥١٥ ساعت   .ميرفتم

 تعريف   را فتم پيش و جريان    ر  . گفت بيا معرفي    .من اومد 
 به آمفي ١٥٣٠ بعد دوباره ساعت . کمي منو تنبيه کرد.کردم
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 گوش  .اومدم تا بيان خاطرات امير اسدي را گوش کنيم        تئاتر  
 به خودم گفتم بعد از کلاس برم تخت           .کرديم لذت برديم  

 ، متأسفانه نشد  . آخه امشب نگهبانم بايد بيدار باشم       .بخوابم
 فوتسال بازي   ،هاي گردان دارند توي فنس      رفتم ديدم بچه  

 دير دير نوبت تيم ما         . اولش خيلي شلوغ بود      .مي کنند 
 بعدش  . بعدش که تيمها رفتند خيلي بازي کرديم          .شد مي

 ، رفتم دوش گرفتم    ١٩٣٠ من ساعت     . شام ٢٠٠٠ساعت  
 شام خوردم رفتم    . چون به شام برسم     ؛لباس شستم تندتند  
 به  . کمي با دانشجويان صحبت کردم      .توي محوطه دانشگاه  

 گير آوردم به نگهبانان       .دنبال باتوم و دفتر نگهبانان بودم       
 خوشبختانه هيچ   ، اومدم خوابيدم  ٢٤٢٠ ساعت   .متحويل داد 

  .اتفاقي نيفتاد
 

 ٢/٨/١٣٨٦چهارشنبه 
دژبان .  ود ب ٠٥٣٠وقتي صبح پا شدم رأس ساعت          

 به سرپرست   . نماز خوندم بعد سريعاًً ورزش صبحگاهي       ،نيومد
 ، رفتم ورزش  . نگهبان بودم قبول نکرد     .گفتم من نيام ورزش    

 لباس عوض کرديم رفتيم     نيم دوري دور دانشگاه زديم سريعاًً     
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 صبحانه توپ توپ خوردم آخه يکي از هم ميزهام              ؛صبحانه

 خلاصه از اين      .اش رو خوردم     من هم سهميه     ،نيومده بود 
 .شانسها کم گير مياد ديگه بايد استفاده مي کردم

 فرمانده خيلي    . به آمفي تئاتر رفتم      ٠٧٤٥ساعت   
 ،شده بود  آخه دير    . ولي چيزي نگفت   .کرد چپ چپ نگاه مي   

  مثل هر روز قرآن، سرود ملي و کمي        .اومدم نشستم سر جام   
 سروري که بيشتر به    ٢ الان هم امير سرتيپ    . صحبتهاي آقا  از

 درباره عمليات ثامن الائمه      بود، بازيگرهاي صدا و سيما شبيه    
 من  .کنه و طرح و برنامه اين عمليات داره صحبت مي          )  ع(

 افسر عمليات   .نيخ چه گوش کرد   آ  .کنم هم دارم گوش مي   
 آخ يادم رفت    .ثامن الائمه بوده و بسيار هم به بحث مسلطه        

 .يکي از جانبازان سرافراز کشور هم امروز مهمان ما بودند             
امير کمانگري که از افتخارات ارتش جمهوري اسلامي ايران          

 .هستند
 ٠٩٣٠ ساعت   م، کمي استراحت کردي   ٠٩١٠ساعت  

امير کمانگري روي     .دوباره همه سر جاي خودمون نشستيم      
ي صحبت  ا چون مي خواست بره روي سن بر          .ويلچير بود 

 يک لحظه اين صحنه رو        .رفت ها بالا مي   کردن بايد از پله    
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 چون خودمو جاي اون گذاشتم که   ،ديدم خيلي ناراحت شدم   
 ولي  .خوره و داره زجر ميکشه      چقدر الان داره خودشو مي     

دش بيشتر افتخار   ها به خو   بعدها فهميدم اون تازه اين موقع     
ها به همراه دو همراهش سريع          من و يکي از بچه       .کنه مي

 به خداوندي   .رفتيم چرخ ويلچير را گرفتيم و بلند کرديم          
چشمام جمع شد اون       خدا وقتي روي صحنه بود اشک تو        

 پيش خدا    ،لحظه فهميدم چقدر من نسبت به مقام اون           
 سال و    با بهترين سن و    ، من چه انسان پستي هستم     .پايينم

 . پيش خداي خودم نتونستم روسفيد باشم       ،بهترين امکانات 
ا الان که   ي خدا .ش هم فلج بود   پتازه امير کمانگري دست چ    

 منو  ، چطوري بگم  .ام ميگيره  نويسم داره گريه   دارم اينو مي  
 امير تازه   .دوني  صلاح مي  ت هر طور که خود    .مثل اينها بکن  

ر و نماينده    بعد از جانبازي توي شهر گرگان شوراي شه           
 خدا هم تو    . نفر اول آرا را هم کسب کرده بود         .مردمش بود 

. کنه اون دنيا کمک مي   تو  اين دنيا به اون کمک کرد و هم          
 خيلي دگرگون   ،صحبت کرد ما جانبازيم البته جانباز عقلي       

 توي اين چند روز معارف جنگ از بس تحول و                  ،شدم
رم اينقدر   عم لّدگرگوني توي من پيدا شد فکر نکنم تو کُ           
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 صحبت ايشان تموم    .پشت سر هم ناراحت و دگرگون بشم       

 خوشحال  .دندها صلوات و دوباره دست محکمي زَ          بچه .شد
 اون زماني که جلوي     . ياد دوران دانشجويي خودش افتاد     .شد

ارشدتر از خودش پاهاشو بلند مي کرد و به زمين ميزد ولي             
 اون پاها پيش    ، از نظر ما راه دوري نرفته       .کو حالا اون پاها   

 اما از نظر خودش اون پاها توي           ه،خودش به ويلچير وصل    
 خودش بود دوباره    كنار که   كسي با   .همون تصادف جامونده  

 البته با کمک يک نفر       .ينيآوردم پا و   گرفتم    را رفتم چرخ 
 ، ولي روم نشد     .ميخواستم بغلش کنم و ببوسمش      .  ديگه

 .نشد تا از رفقام روم ١٠٠ آخه جلوي ؟ميدوني چرا
 ، رفتيم توي سالن آمفي تئاتر، شده بود١٠٣٠ساعت 

 ولي  . اصلاًً حال خوردنشو نداشتم    .ديس خورديم نکلوچه و سا  
 .ام نشه زوري هم که شد خوردم تا گشنه

 امير  . دوباره به جاهامون بازگشتيم       ١٠٤٥ساعت  
 توي کارش كهمشيري امير  .بختياري قرار بود صحبت بکنند   

 امير  . از امير استفاده کنيد    ،الي داريد فت هر سو  د، گ  بو استاد
ها بر عکس     بچه .خندي زد و رفت روي سن      لببختياري هم   

ها اين    همه بچه  .هميشه روي سن که رسيد تشويق کردند       
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 .استاد نظامي عشقي رو با کف بسيار زيبا تشويق کردند              
طوري توضيح ميداد  که مغز       .  چقدر قشنگ توضيح ميداد    

 ، واقعاًً حال کردم    .شد ه مي جومت%  ٦٠فندوقي ما حداقل     
گفت توي ذهنم      واقعاًً همانطوري که مي      ،رفتم تو بحرش   

ها انداخت    نفر از بچه   ٢اي به     ناگهان يک تيکه   .تصور کردم 
 خيلي خنديدم برگشتم به فرمانده ام        .سالن منفجر شد    که

 نفر که   ٢ سرش را بلند کرده بود تا ببينه اون             ،نگاه کردم 
 مثل من   . تا مثل من خوشگل بشن     ،ندخواب بودند کي هست   

 ولي موفق نشد    . البته با کلاه گيس     ،گيس کنه  و   موهاشون
 .ندها منتظر تيکه بعدي بود  بچه. شانس آوردن.پيداشون کنه

هاي امير گوش ميکرديم با        در عين حالي که به صحبت        
ها کروکي    به قول ما نظامي      .کرد حرکات دست بازي مي     

ي ه يه اشتبا  .اش شويم  جه موضوع کشيد تا ما بيشتر متو      مي
همون اول خاطراتم که مينوشتم کردم و اون اين بود که               
امير بختياري رو به چشم يک دکتر تيتيش ماماني نگاه               

 ، باسواد ، ايشان يک امير قاطع     .کردم ولي اينطوري نبود     مي
 به نظر من بين همه اين         .با شخصيت و واقعاًً فهميده بود       

 با اين همه سواد     ؟ چون دوني چرا  مي  .داميرها از همه سرتر بو    
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 سال براي اين مملکت زحمت       ٤١  ،و پشتکار و خلوص نيت     

 خوب من   ، منو ببخش  .کشيده و هنوز هم داره زحمت ميکشه      
 .آنچه را که تو ذهن خودم نسبت به اينها داشتم گفتم

 .ش ضايع کردن بچه ها بود     اکاريكي از    مشيري   امير
عالي باشه يا دانشجو، اصلاًً       افسر دوره     ،کرد فرقي هم نمي  

 . ، مهم انجام وظيفه اش و نظم كلاس بود          براش مهم نبود   
 .کردم کردم نگاهش مي    خيلي حال مي    ،شست همه رو مي  

امير مشيري با همه اين حرفها كه جدي، قاطع و منظم بود             
با اين سن و    .  براي ما الگو بود   .  چقدر مهربان و پر تلاش بود     

 دوباره  . كرد و لبخند به لب داشت     سال، صبح تا شب كار مي     
 تا تيکه انداخت که بچه ها که حالت خواب           ٢امير بختياري   

 ساعت  .آلود داشتند چندتاشون کاملاًً بيدار شده بودند           
 بود امير نم نم صحبتهاش تموم شده بود و قرار شد              ١١٣٠

 ، نصفش رو نگاه کرديم     .فيلمي کوتاه بگذارند که گذاشتند     
 بايد مي رفتيم براي نماز، وضو      .ه بود  شد ١٢٠٠ديگه ساعت   

مجبور شدم برم صف اول، چون       .  رفتم داخل مسجد  .  گرفتم
دربين دو نماز امير    .  صف اول خالي بود و من صف دوم بودم        

كمانگري كه داخل مسجد آمده بود دعوت شد براي صحبت          
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كردن براي همه دانشجويان دانشگاه حضرت امام خميني           
شروع كرد در مورد ويژگي ها و          ، امير صادقي گويا        )ره(

همه .  خصلتهاي خدا پسندانه امير كمانگري توضيح دادن         
از امير دعوت شد تا     .  منتظر بودند ببينند كيه اين امير بزرگ      

تا رفت، بيشتر    .  به جلو ي ميكروفون برود و صحبت كند          
من .  دانشجويان و كارمندان و بقيه واقعآً منقلب شده بودند          

رة مظلوم و خدايي اين مرد بزرگ را           كه براي بار دوم چه     
جالب اينكه تنها من . دوباره اشك تو چشمام جمع شد    .  ديدم

يك كارمند ديگه هم اشك اشتياق مي ريخت       .  دانشجو نبودم 
بعد صحبت هايش كل   .  و با ذوق به چهره اش نگاه مي كرد        

يكي از كارمندها وسط نماز     .  مسجد، صلوات بلندي فرستادند   
ان يكي از كارمندان دانشگاه به بيماري        گفت، يكي از بستگ   

سرطان مبتلا شده، براي سلامتي اين مريض بعد از نماز دعا           
من يكي كه براي تمام مريض هاي دنيا، مخصوصاً            .  كنند

مسلمانان شيعه دعا كردم و يك دعاي مخصوص هم براي             
نمي دونم خدا دعاي منو     :  تو دلم گفتم   .  اين مريض كردم   

 .به وظيفه ام عمل كرده باشمقبول مي كنه، حداقل 
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بعد از نماز اومديم آمفي تئاتر و قرار شد امير شاهان           

 ١٣٥٠كه همينطور شد و تا ساعت       .  شروع به صحبت كنه    
صحبت كرد و از عمليات فتح المبين و نقش آن در جنگ               

 .صحبت كرد
 بود كه همگي رفتيم به ناهار،              ١٤٠٠ساعت   

آخه ما   .  ينمي دوني چه خبر بود توي لاين غذا خور              
دانشجويان سال دوم هستيم و بايد دسته جمعي به غذا               

. توي لاين، بچه ها داد و بيداد مي كردند         .  خوري مي رفتيم 
چند تا اسم براي تنبيه كردن         .  دژبان جلوي مارو گرفت     

بعد از كلي مكافات بالاخره به غذا خوري رفتيم و             .  نوشت
كه آنها قدم   منتظر يكي از بچه هاي سال سوم       .  ناهار خورديم 

ديدم يكي از    .  رو مي رفتن جلوي سالن غذاخوري شدم         
همشهري ها اومد، همراهش شديم، خلاصه قدم زنون دوتايي        
با هم تا خوابگاه رسيديم من خداحافظي كردم رسيدم تو             

 به  ١٥٣٠خوابگاه و كمي استراحت كردم و دوباره ساعت            
 .آمفي تئاتر اومديم

ند كه بيشتر اون    بعد از كلاس تئوري يك فيلم مست      
خيلي فيلم جالب و     .  هم واقعيت داشت براي ما گذاشتند       
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ناراحت كننده و در عين حال چون در مورد پيروزي                  
ساعت .  رزمندگان اسلام بود خيلي خوشحال كننده بود          

 . دقيقه ديرتر از روزهاي قبل١٥ كلاس تموم شد،١٦٤٥
 رفتم خوابگاه بخوابم، ديدم سرپرست صدام مي كنه،       

 پيش، گفت مي توني بري شهر يك دستگاه منگنه براي          رفتم
دفترچه مرخصي رو آوردم رفتم      .  باشه:  يگان بخري؟ گفتم  

كمي دور زدم دوباره رفتم       .  بيرون، دستگاه منگنه خريدم    
كافي نت تا جواب سوالهاي امير آراسته رو پيدا كنم؛ ولي              

 .معلوم بود به اين سادگي جايزه نمي دهد      .  متأسفانه نتونستم 
. اگر كار ساده اي بود مسابقه نمي گذاشت     .  معلومه هفت خطه  

خسته شده بودم، از طرفي تنها بودم، رفتم مخابرات براي             
گفتم يه زنگ خونه    .  مادر و پدرم تلفن كردم، خونه نبودند       

. خاله ام بزنم زنگ زدم؛ هيچكس خونه نبود؛ جز دختر خاله ام         
ي زن  هيچ:  پس از سلام و عليك گفتم؛ چه خبر، گفت             

از . خدا بيامرزه: گفتم. عموي من مرده يا به رحمت خدا رفته 
مادرم اطلاع  :  طرفي فاميل دور مادر من هم مي شد، گفتم         

خوب چون در حال     .  آره ديروز زنگ زده بود      :  داره؟ گفت 
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حاضر خونه ما كرج بود نمي خواستم راه دور خبر بد بدهند             

 .به مادرم
از بستگان ما كه    وقتي از مخابرات بيرون اومدم يكي       

روم نشد برم   .  تازه فرماندار شهرستان نوشهر شده بود ديدم       
. گفتم بي خيال، از كنارش رد شدم       .  جلو سلام عليك كنم   

. كلاه رو تا ابرو كشيدم پايين     .  آخه كچل بودم، سرم كلاه بود     
منو نديد، اومدم دانشگاه، رفتم شام خوردم كه پدرم زنگ             

گفتم اِ الان من     .  ي فاطميِ فردا عروسي پسر آقا    :  زد، گفت 
مارودعوت :  گفت.  اونو تو نوشهر ديدم، سلام عليك نكردم         

: گفتم. تو فردا ميري و هديه مي كني. كرده من نمي تونم بيام   
خلاصه از اين و اون، لباس قرض كردم تا فردا برم               .  باشه

از طرفي عروسي اونها خيلي خشك و مذهبي بود           .  عروسي
شب .  سازه كه من مي خواستم برم    كه به مزاج هر كسي نمي      
آخ قبل از خواب مراسم تحليف و       .  را به همين فكر گذروندم    

. سردوشي دانشجويان ارتش در دانشگاه شهيد ستاري بود          
آقا واقعاً خوشحال بود؛ اين جوانان رشيد و دلير را مي ديد،             

يك شمشير  .  چه رژه اي، چه طرح ميداني، خيلي قشنگ بود       
 بودند كه پرچم و انگليس و آمريكا رو          ذوالفقار درست كرده  
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همگي كه داشتيم نگاه مي كرديم كلي حال . داشت جر ميداد 
 .رفتم خوابيدم. كرديم

 
 ٣/٨/١٣٨٦پنجشنبه 

 بيدار شديم چون دژبان اومده       ٠٥٠٠ صبح ساعت   
بود مچ بگيره تا پنجشنبه و جمعه دانشجوهارو ممنوع               

از اون بيدار   ولي كور خونده بود همگي قبل         .  الخروج كنه 
. هم تند، هم خيلي داغ    .  رفتيم صبحانه، آش بود   .  شده بوديم 

چند تا قاشق لب زديم و زدم          .  اصلاً حال نداد خوردنش    
 استراحت كرديم البته    ٠٧٤٥تخت تا ساعت    .  اومدم خوابگاه 

با ترس و لرز كه نكنه فرمانده يا دژبان يا سرپرست بياد                 
 .آخه ساعت خدمت بود. تنبيه بشيم

امير .   اومديم آمفي تئاتر زودتر از همه       ٠٧٤٥  ساعت
. وقتي تشويق بچه ها رو ديد     .  مشيري چند لحظه بعد اومد     

 ساعت زودتر    ١اگر بچه هاي خوبي باشيد، امروز          :  گفت
تعطيل مي كنيم تا شما هم از روز نيمه تعطيل و نماز اول               

دوباره بچه ها تشويق   .  وقت خودتون استفاده كامل رو ببريد      
معلوم بود هم اون بچه ها را         .  اونهم خنديد .  كردندجانانه  
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امير .  ما هم زديم زير خنده      .  دوست داره هم بچه ها اونو      

مثل هر روز بعد از قرآن و فرازي از         .  بختياري رفت روي سن   
 سال به   ٠٩٤٥تا ساعت   .  سخنان آقا، و شروع به صحبت كرد      

. سال جنگ و مقايسه با رژيم بعث صحبت مي كرد                  
سر رفته بود كه ناگهان يكي از دانشجويان كه           حوصله مون  

نهست كرده بود، فرمانده فرستاده بود تا مثل من بدبخت             
وقتي داخل سالن آمفي تئاتر شد، همگي زديم          .  كچل كنه 

زير خنده تا موجب شد امير بختياري هم به اين نكته اشاره             
 . كنه، و تلنگري بود تا خنده دانشجوها بيشتر بشه

 استراحت و خوردن    ١٠٠٠ تـا سـاعت      ٠٩٤٥          سـاعت 
يكي . نيم روز رفتم داخل سالن كلوچه و سانديس رو خوردم         

. دوباره به داخل آمفي تئاتر برگشتم     . از بچه ها رو اذيت كردم     
من آدم دهاتي   : پيش امير صادقي گويا رفتم، تا منو ديد گفت        

 چه حافظه اي، خيلي     !تعجـب كـردم از كجا فهميده      . هـستم 
م، واقعـاً ارتشي تيز تيز، با اين كه پير شده، هنوز            حـال كـرد   

گفت عيبي نداره،   . من خجالت كشيدم  . خـتم ايـن كارهاست    
چيز . اميـر آراسـته كمـي از خاطـرات تـو رو براي من خوند              

خوشـحال شدم دو تا از بچه ها از امير          . خوبـي نوشـته بـودي     
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من يواشكي جيم   . نم نم دور و برش شلوغ شد      . سـوال كردند  
فـرمانده جلـوي شخـصي ها و        . ومـدم رو جـام نشـستم      زدم ا 

. شستشوي بچه ها كرد   مهـناوي هـا، اعـم از بسيجي شروع به           
خوب درسته  . همه مثل من ناراحت شده بودند     . ناراحت شديم 

 ساله  ٢٣ و   ٢٢ايـنجا ارتشه ولي فكر نكنم درست باشه جوانان          
هم سرخ شديم، هم    . رو جلـوي چند تا شخصي حسابي بشوره       

اعصاب مارو  . اونها هم نيش خند مي زدند     . شيديمخجالـت ك ـ  
به . البته شايد هم اين احساس من بود      . بيـشتر خـورد كردند    

واقعاً ديگه  . هـر حـال فـرماندمون بايـد كـار خودش مي كرد            
انگار امير بختياري   . حوصـله گـوش كـردن سابق را نداشتيم        

فقط داشتيم به اين فكر مي كرديم       . داره رو مـخ مـا راه ميره       
همه بچه ها با هم پچ پچ       .  چـرا اينطوري بايد ضايع بشيم      كـه 

فرمانده هم خيلي محكم بالاي سر ما ايستاده بود،         . مي كردند 
امير بختياري قرار بود ظرف     . انگـار نه انگار اتفاقي افتاده بود      

 موضـوع مخـتلف بيان كنه كه شروع به          ٢ دقـيقه    ٥٠مـدت   
ام شد،   دقـيقه صـحبتهاي امير تم      ٥٠بعـد از    . صـحبت كـرد   

رفتـيم خـوابگاه، نمـاز خوندم و بعدآماده شدم براي رفتن به             
ناهار خوردم و .  بود١٣٠٠ناهار، آخه پنج شنبه ها ناهار ساعت 
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از طرفي دلم شور ميزد كه نكنه       . منتظـر برگه مرخصي بودم    

بازداشـت در يگان باشم و نتونم برم بيرون و عروسي شركت            
 خوردم اومدم ديدم توي     ناهار. آبـروي خانـواده ام ميره     . كـنم 

لايـن يكـي از بچـه هـا به من گفت برگه مرخصي تو آمده و                 
از يكي از   . رفتم برگه رو گرفتم   . دسـت يكـي از بچـه هاسـت        

 ١٤٣٠ساعت  . بچـه ها كُت قرض كردم براي رفتن به عروسي         
بود كه آماده رفتن به بيرون شدم، خيلي تابلو بود آخه تريپ            

يه .  سفيد كه برق ميزد    سـنگين و بـا شخـصيت با كله كچل         
رفتم بيرون  . كلاه از بچه ها گرفتم تا حدودي قابل تحمل بود         

رفتم كمي استراحت كردم، بعدش     . مـستقيم به خونه خاله  ام      
 ١٦٣٠ساعت . بچه ها را اذيت كردم   . بـه خونه دايي ام سر زدم      

 ساله  ٢٣بـود كـه رفـتم مزار، سر قبر پسر دايي ام كه جوون               
و سپس به قطعه شهدا و      . ا رفته بود  بـود كـه بـه رحمت خد       

 .چند تا از بستگان رفتم كه فوت شده بودند
 اومـدم توي شهر، كمي ول گشتم تا         ١٧٣٠           سـاعت   

 هوا تاريك شده    ١٨٣٠ساعت  . كمي تاريك بشه برم عروسي    
وارد . از چالوس ماشين گرفتم رفتم نوشهر براي عروسي       . بود

كي از مقام هاي نوشهر     عروسي ي . محـوطه عروسي شده بودم    
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البـته پـسرش فامـيل دور ما هم مي شد با همه سلام و      . بـود 
من :همه مي گفتند چرا پدر و مادرت نيومدند       . احـوال پرسـي   

هم بهونه داشتم كه ديشب دير وقت اطلاع داده بودند، ديگه           
 . دير شده بود براي حركت و اومدن به شمال

تم بيرون از محوطه             كمـي بـين جـوون ها بودم، بعد رف         
عروسـي با خودم فكر مي كردم كه يكي از بچه هاي دانشگاه رو              

بـا هم كمي قدم زديم دوباره براي صرف شام به داخل            . ديـدم 
 ١٨٠ايـن عروسي با بقيه عروسي ها        . محـوطه عروسـي اومـدم     

درجه فرق داشت نه ارگي نه ساز و دمبكي، فقط يك نفري رو             
. ردم و ميهمانان را مي خندوند     آوردن كـه كـار طنز مي كرد و م         

يك عروسي كه ظاهر و باطنش مذهبي بود و هيچ خلافي تو            
 .اون نميديدي

          شـام خـوردم، لحظـه به لحظه عروسي رو در خيالم            
مـي گفتم فلاني اومد فلاني      .بـراي خانـواده ام شـرح مـيدادم          

خدايي، اولين نفر رفتم روي سفره،      . شـام توپـي بـود     . نـيومد 
بعد شام رفتيم بيرون با يكي از       . نفـر اومـدم بيـرون     آخـرين   

دوسـت هـاي قديمي ام كه بعد سالها از تهران به شمال آمده              
بعد از نيم ساعت قدم     . كلـي با هم خوش و بش كرديم       . بـود 



 در كلاس پير مردها /٤٨
يكي دو تا   . زدن اون سـيگاري شـده بود خيلي ناراحت شدم         

 .سيگار كشيد و اومديم داخل محوطه عروسي
امـشب هديه   : گفـتم . يـز هديـه رو چـيدند                 ديـدم م  

يك ساعت بعد شروع به     . مـي كنم، فردا ديگه حال ندارم بيام       
توي اين يك ساعت با داماد داشتم       . جمع كردن هديه كردند   

آخه اون هم نساجي قائم شهر مي خونه و . صـحبت مـي كردم    
چـند تـا از همكلاسـي هاش توي نيروي دريايي بودند و فارغ       

 دقيقه اي برنامه طنز     ١٠هديه كردم،   . دندالتحـصيل شـده بو    
نگـاه كـردم رفـتم پيش پدر داماد از طرف پدر و مادرم عذر               

 .  خواهي كردم كه نتونستند بيايند و كلي تبريك
يك آژانس  .           اومـدم بيرون، با همه خدا حافظي كردم       

 ١٠ شب شده بود     ٠١٠٠واي چـه راننده اي، ساعت       . گـرفتم 
خدا رحم كرد، خواب از سرم    . ادف كند بـار نـزديك بـود تـص       

دختر خاله ام   . اومـدم خونه خاله ام، ديدم مهمون دارند       . پـريد 
بـه همـراه شـوهرش اومـده بودند، كمي نشستند بعدش هم             

همش به اين فكر بودم كه اين هفته        . من هم خوابيدم  . رفتند
د خيلي  .هفته اي كه معارف جنگ شده بو      . چـه زود گذشـت    

 گذشت، و هفته اي توأم با دگرگوني    زود گذشـت چون خوش    
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به اين فكر مي كردم ميشه جايزه بزرگ رو من          . مـن بـود   بـراي   
توي اين فكر بودم كه     . واقعـاً بـه پـولش احتياج داشتم       . بگيـرم 

 .خوابم برد
 

 ٤/٨/١٣٨٦جمعه 
. جمعه صبح بود  .  بـود كـه بلند شدم      ٠٩٠٠          سـاعت   

در اين ساعت   . ١٧٠٠بيكار بودم تا ساعت     . صـبحونه خـوردم   
قبلش هوس موز كردم، رفتم . راه افـتادم بـه طـرف دانـشگاه        

ولي به فكر جاش بودم تو . يـك كـيلو مـوز خريدم كه بخورم     
گفتم ميرم كافي   . وسـط ايـن همه مردم كه زشت بود        . شـهر 

نـت هـم جـواب سـوالات اميـر آراسـته رو پـيدا مي كنم هم                
تا . تا خوردم مُردم  .  تـا موز بزرگ بود     ٥. مـوزهارو مـي خـورم     

جواب سوال امير آراسته توي هيچ    . ديگـه هـوس مـوز نكـنم       
 تا  ٢٠٠بـه مسئول سايت سپردم تا پيدا كنه،         . سـايتي نـبود   

نكنه جنگ .جنگ در قرن بيستم، نتونست، كلي ناراحت شدم
اصـلاً نـبوده و گرنه چرا پيدا نمي شد؟ نكنه سوال سركاريه؟             

خه نوشهر خيلي   آ. اومـدم بيـرون، يك دوري دور نوشهر زدم        
اولين كاري كه كردم، رفتم دوش      . رفـتم دانـشگاه   . كوچـيكه 
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گـرفتم، بعـد از دوش گرفتن بازي استقلال با استقلال اهواز            

خيلي حال كردم،   . بـود كـه يـك در برابـر يـك شـده بودند             
كمي . اسـتقلال دوبـاره نبـرد، آخـه مـن طرفدار پرسپوليسم           

.  آنكادر كردماسـتقلالي هـا رو اذيـت كـرديم، اومـدم تخت رو        
آمـاده شـده بودم براي رفتن به شام، شام خوردم، توي لاين             

بعدش اومدم قاشق و چنگال     . كمي سال يك رو توجيه كردم     
تا . و لـيوانمو شـستم وضـعيت راحت كردم رفتم روي تختم            

 خوابم نبرد، آخه جمعه زياد خوابيده بودم، به         ٢٣٣٠سـاعت   
ه دوباره درس   ايـن فكـر ميكـردم آخ هـيأت معارف جنگ بِرِ           

بد بختي از نو و به اين فكر ميكردم كه جايزه           . شـروع ميـشه   
مـن گفـتم خدا كنه اسم منو        . دوشـنبه نـصيب كـي ميـشه       

بخـونن تـا جايـزه رو بگيرم، چون كلي چيز احتياج داشتم با      
 .اون پول بخرم

 
 ٥/٨/١٣٨٦شنبه 

 از خواب بيدار شدم دژبان نيومده       ٠٥٣٠         صبح ساعت   
آخه بازديد  .  گرفتم نماز خوندم لباسامو عوض كردم      وضو. بود

من كه  . سرپرست گروهان از وضعيت ظاهري دانشجويان بود      
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 به خاطر   -با سرپرست سر و سنگين بودم، اون هم همينطور          
از .  اصلاً وضعيت ظاهري منو نگاه نكرد      -كچـل كـردن مـن       

چون وضعيت من خيلي خوب بود،      . طرفي ناراحت شده بودم   
خوشـحال، چـون هردو با هم تفاهم داشتيم كه از           از طرفـي    

البـته ايـن حالـت هـا زود گذره          . همديگـه خوشـمون نمـياد     
سرپرست بعد  . بلافاصـله جاش را محبت و احترام پر مي كنه         

. بازديـد بـه ما گفت بريد آماده شويد براي ورزش صبحگاهي           
 دقيقه بعد فرمانده اومد     ١٠رفتـيم وضـعيت ورزش گـرفتيم        

. اعصاب همه به هم ريخته بود  . مـل كنـيد   گفـت وضـعيت كا    
دوبـاره وضـعيت كامـل نظامـي كـرديم رفتـيم پايـين، فقط               

دوباره گفت بريد وضعيت كامل     . خواسـت حـال مـارو بگيـره       
ما هم اطاعت كرديم لباس ورزشي پوشيديم       . ورزشـي كنـيد   

رفتـيم براي ورزش كردن، بعد از ورزش رفتيم صبحانه، تخم           
ساعت . زوري هم كه شد خوردم    . مـرغ آب پـز بـا پنيـر بـود          

 .  شروع به مسواك زدن كردم٠٧٣٥
 در حالـيكه فرمانده جلوي آمفي تئاتر        ٠٧٤٥         سـاعت   

. ايـستاده بـود بـه داخل آمفي تئاتر رفتم و مراسم شروع شد             
شروع به  … اميـر نيكفـرد بعـد از مراسـم هميشگي قرآن و             
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كه  سال بعد از جنگ بود       ٦ موضوع صحبت هم     .صحبت كرد 

 يك اتفاق جالب افتاد همه     .اصـلاً حواسم به اون موضوع نبود      
خيلي . كچل شده بودند   بچه ها  دوباره دوتا از     ،زدند زير خنده  

اصلاً غم نداشتند، خوب شايد به خاطر       . هـم خوشحال بودند   
 . اينكه بچه  اين شهر نبودند تا كسي اونها رو بشناسد

 خواب بودند مي كشيد              فرمانده يكي يكي اونهايي رو كه     
آخه يكي نيست بگه آخه فرمانده عزيز       .  مي كرد  ٤بيرون و نمره  

قـربون شـكل ماهـت كـسي كـه خـوابش مياد دست خودش               
نيـست جـاي گـرم، داسـتان شيرين، همه چيز مهيا، چطوري             

بايد خواب بچه ها    . زوري كه نمي شه   . جلـوي خواب بايد گرفت    
كه جلوي امير و امرا     رو زيـاد كـرد تـا بيخوابـي نداشته باشند            

 .   نخوابند
كمي استراحت  .  كلاس تعطيل شده بود    ٠٩١٥        ساعت  

چند لحظه بعد   . كـرديم بعدش دوباره سر جاهامون نشستيم      
اميـر مـشيري از سـرهنگ جعفـري كـه يـك پلاستيك هم               

كمي از بيوگرافي   . همراهش بود دعوت كه به بالاي سن برود       
 از  ١٣٦٩ و در سال      اسـير شـده    ٦٧او سـال    . خـودش گفـت   

سـرهنگ جعفـري در مورد چگونگي       . اسـارت رهايـي يافـت     
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اسـيري و اسـارت صـحبت كرد و گفت ايراني ها چگونه اسير              
مـي گـرفتند و چگـونه پذيرايـي مـي كـردند حتـي بعضي از                 
اسـيرهاي عراقي تمايل به ازدواج در ايران پيدا كرده بودند و            

اسيران چگونه  گفـت چگـونه عراقـي ها اسير مي گرفتند و با             
 درجه ١٨٠واقعاً . بـرخورد مـي كـردند كـه اشك مارو درآورد          

چند لحظه بعد سرهنگ    . فرق بين اسارت ايراني و عراقي بود      
جعفـري گفـت كه سرهنگ حيدري قول چندتا كتاب رو به            

تازه فهميدم  . شـما داده بـودند، مـن هم اين كتابها رو آوردم           
در . بچه ها رو داد   چندتا جايزه   . داخـل اين پلاستيك چه بود     

ايـن حين موبايل يكي از بچه ها كه همراه من بود به عبارتي              
البته . چند لحظه دست من داده بود شروع به زنگ زدن كرد          

روي لـرزش بـود، چـون مـوبايل در محوطه نظامي ممنوعه،             
جلسه . بنابراين نتونستيم جواب بدهيم   . خيلـي مـي ترسيديم    

م كلوچه و سانديس     بود رفتي  ١٠٣٠سـاعت   . دوم تمـوم شـد    
همه اش توي اين فكر بودم كه اسيري چقدر طاقت          . بخـوريم 

مـن داشـتم ديونه مي شدم، رفتم داخل سرويس          . فرساسـت 
ديدم شماره خونه رفيقم . ببيـنم كـي بـود تلفـن كـرده بـود           

بالاخـره با كلي دردسر رفيق ام رو پيدا كردم و به او        . اينهاسـت 
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او هم گوشي خودش    . دنداطـلاع دادم كـه خانواده ات تلفن كر        

در همين  . رو از مـن گرفت و رفت داخل سرويس صحبت كنه          
 بازرسـي هم از قضا به سالن آمفي تئاتر اومده           لحظـه معـاون   

بـود و از قـضا بـه داخل سرويس رفت و اين رفيق بدبخت و                
خيلي . شـانس طلايي مارو گرفت ولي چيزي تو جمع نگفت         

من براش نگه دارم كه     ترسيده بوديم گوشي رو دوباره داد به        
اگـه لو رفت انكار كنه رفتيم سر جاهامون نشستيم كه ديدم            
معـاون بازرسـي با فرماندمون داره صحبت مي كنه و با دست         

رفيقم رفت بيرون و خلاصه گوشي رو       . به رفيقم اشاره مي كنه    
اين .  رفيقمو داد  ٤ايشان هم فوراً برگه نمره      . بـه فرمانده داد   

چند لحظه بعد رفيقم با سر كچل       ! هـم قـيمت يـك گوشـي       
تا اينها همه جمع شد براي يك       . دوبـاره بـه سـالن برگـشت       

 روز، چند   ٢ناراحتـي و اعصاب خوردي توي آمفي تئاتر توي          
جلـسه ســوم نفهمـيدم چطــوري   .  شـده بــودند ٤نفـر نمــره  

 .گذشت
         رفتـيم نماز، همه اش توي اين فكر بوديم كه بازرسي           

ماندهان چه تنبيهي براي ما در نظر       چـه كـار مـي كـند و فر         
مـي خواسـتم بـا امير مشيري صحبت كنم كه با            . مـي گيـرند   
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يـك لحظه يادم اومد اون اميري       . فـرمانده مـا صـحبت كـند       
است كه كاملاً نظامي و به مقررات هم پايبنده و صحبت با او          

رفتيم ناهار بعد از ناهار     . كـار درسـتي نيست و چيزي نگفتم       
ش فرمانده تا گوشي رو بگيريم تا فرمانده        دوبـاره رفتـيم پـي     

رفيقم هم هي   . رفـيقمو ديد شروع به شستشوي حسابي كرد       
سـرخ و سـفيد شده بود خلاصه بعد از كلي شستشو و ضايع              
كـردن قرار شد گوشي رو به بازرسي بده و كار ما تو بازرسي              

 . خيلي ناراحت دوباره به خوابگاه برگشتم. مشخص بشه
 به سالن آمفي تئاتر رفتيم امير       ١٥٣٠اعت          دوبـاره س ـ  

تا . يه شور و حال ديگه اي بين بچه ها بود . آراسـته اومـده بود    
امير آراسته اومد، يك لحظه يه تيكه انداخت، همه زديم زير           

مـنو رفـيقم كـه اعـصابمون بـه هـم ريخته بود اصلاً            . خـنده 
موضــوع يادمــون رفــت و بــه حــرفهاي اميــر آراســته گــوش 

آخر هم چند تا    .  واقعـاً قـشنگ صـحبت مي كنه        .مـي كـرديم   
هـزاري تبـرك شـده به چند تا از دانشجوها داد و يك مثال               
قـشنگ هـم بـا چـند تا ليوان جور و واجور و شكسته زد كه              

ظرفيت انسانها  : گفت. داخـل همـه اونهـا آب پـر كـرده بـود            
 .  متفاوت است و اخلاق هم ظرف دين است
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 شد و كلاس تعطيل شد و ما        ١٦٣٠          سـاعت خيلي زود     

 دقيقه روي تختم استراحت     ٣٠به خوابگاه اومديم يك ساعت و       
از طرفي دلم شور    . كـردم هـر كـاري كـردم بخوابم خوابم نبرد          

از طرف ديگه به فكر تنبيهاتي كه فرمانده        . گوشي رفيقمو ميزد  
 از تختم به پايين پريدم و       ١٨٣٠بـراي ما ميزد بودم كه ساعت        

حالا تو چهره ام پر از ناراحتي        . فـت عمومي كردم   شـروع بـه نظا    
حوصله صحبت  . مادرم تلفن كرد  . حوصله كسي رو نداشتم   . بود

كه ناراحت  : زوري خدا حافظي كردم طوري    . كـردن هم نداشتم   
آخه روز شنبه نظافت عمومي و شام       . همين طور هم شد   . نـشه 

 .هم يك ساعت ديرتر بود
 ٢١٠٠تا ساعت   . ان نيامده بود           فرمانده براي بازديد يگ   

بعد از  . رفتيم شام خورديم  . تـوي يگان بچه ها هرز مي گشتند       
شـام يكي از دوستان سال پايين تر خودمو ديدم، كمي شروع            

 دقيقه  ٢٠. بـه اذيت كردن به حالت خنده و مزاح انجام دادم          
 بود، اومدم لباسمو عوض كردم، هنوز ناراحت        ١٠بـه سـاعت     

آخه . داديم، گوشي اون رفيقم هم لو رفت      بودم چه سوتي اي     
گفـتم كه قرار بود گوشي رفيقمو جاي گوشي اي كه مال اين      
رفـيقم بـود و كمـي سـاده تـر و مدل پايين تر بود به فرمانده                  



٥٧ /دركلاس پير مردها   

ولي متأسفانه فرمانده تيزتر از اين حرفها بود و هر دو         . بدهيم
خيلي ناراحت شدم كه گوشي اين رفيقم       . گوشـي رو گـرفت    

. اصلاً روم نمي شد به اين رفيقم هم نگاه كنم         . رفـت هـم لـو     
خيلـي با مرام بود، تا حالا نمي دونستم اينقدر بچه  با ظرفيت              

به خدا هر وقت نگاهش مي كنم احساس شرمندگي         . و خوبيِ 
بهم دست ميده، توي دلم مي گم خدا كنه هيچ اتفاقي براش            

 . نشمنيفته ولي اگه افتاد من بتونم جبران كنم و شرمندش 
 

 ٦/٨/١٣٨٦يكشنبه  
لباس .  از خـواب بـيدار شديم      ٠٥٠٠           صـبح سـاعت     
امروز قرار بود دانشجويان يك درجه      . سـفيد فـصل پوشيديم    

بنابراين من كه سال دوم بودم از روز قبل يك      . ارتقـاء بگيرند  
درجـه از يكي از سال سومي ها كه بچه  محلم هم بود، درجه               

 لباس سفيدم چسباندم و رفتيم      خـشك را گـرفتم و صبح به       
 .همگي به ميدان صبحگاه

        براي مراسم صبحگاه يكي از دانشجويان گردان هم به         
عـنوان سردوشي بگير از طرف گردان ما هم رفته بود از امير             

بعد از درجه گرفتن براي     . فرماندهـي دانـشگاه درجـه بگيرد      
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خيلي . تيماولـين بار در اين دانشگاه يك رژه بدون اسلحه رف          

حـال داد ولـي جالـب ايـن كه امير دستور داد يك بار ديگه                
كاملاً . اصلاً خيلي خوب نمي داد    . اميـر پـر صلابتي بود     . بـريم 

 .                                                     رژه را در نظر داشت
دوباره . بعـد از صـبحگاه مستقيم به آمفي تئاتر اومديم         

در جلسه دوم امير غلامي     . ع به صحبت كرد   امير آراسته شرو  
بعد . فرمانده سابق پدافند هوايي كشور شروع به صحبت كرد        

هـم امير خلبان موسوي توضيحاتي را در مورد نيروي هوايي           
امير معنوي قبل از همه شروع      . البته يادم رفت  . شـرح دادنـد   

بـه صـحبت در مـورد ناوشكن سبلان و چگونگي درگيري با             
كايي را توضيح داد و در آخر هم فيلمي گذاشت  ناوهـاي آمري  

همه اين چند ساعت مثل     . كـه از وقـت استراحت ما زده شد        
ديروز گذشت ولي جالب اينجا بود بعد از نماز، امير سرنوشت        

آنقدر جالب بود، آنقدر هيجاني بود كه . شروع به صحبت كرد
از روي خاطـره اش مي شد يك فيلمي درست كرد كه تا حالا              

همه اش توي اين فكر بودم كه . جاي دنيا درست نكردند   هيچ  
چـرا كارگـردان هـاي مـا از خاطرات اين قهرمانان، نه نه اين               

مي گفت چطوري ناو    . پهلـوانان هيچ فيلمي درست نمي كنند      
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پيكان با عراقي ها درگير شده مي گفت چطوري دو روز و يك             
ك نشون داد اگه خدا بخواد كم     . شـب تـوي دريا شنا مي كرد       

 نفر،  ٢كـنه كمك مي كنه، توي اون آب سرد، توي يك دريا،             
اونـم يك نفر اسير عراقي، واي خدايا چقدر تو بزرگي، خيلي            

 دقيقه اي از وقت ناهار ٢٠حـال كرديم، آنقدر حال كرديم يه    
 .مي گذشت ولي متوجه نشديم

…  مدرك غواصي ـ خلباني ـ الكترونيك و مكانيك و   
 واقعاً به پشت كارش آفرين      .ه بـود   انگلـيس گـرفت    از آمـريكا،  

كه باور نمي كردن گفتن داره  بچه ها ولـي چـند تا از      .گفتـيم 
ولي تا خود غروب در     . مـبالغه مـي كـنه و اصـلاً اعتنا نكردند          
 . مورد امير سرنوشت صحبت كرديم

دوباره امروز بعد از ظهر امير آراسته مثل هميشه كمي          
رفتم تا  . اومدم خوابگاه . داسـتان واقعـي ابر مردي را تعريف كرد        

رفتم .  توي فنس كنار خوابگاه فوتسال بازي كردم       ١٩٣٠ساعت  
رفتم بوفه دانشگاه كه بين     . حموم دوش گرفتم بعد شام خوردم     

دانـشجويان بـه خانـه دانشگاه معروفه، يك جفت درجه خشك            
آخـه فرمانده مي گفت همه دانشجويان       . لـباس سـفيد خـريدم     

بعد از  . بر شانه هايشان نصب كنند    موظـف مـي باشـند درجه نو         
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خـريد لـباس سـفيد اومدم سريع قاشق و چنگال برداشتم و به              
مـسجد رفـتم و دعـاي زيـارت عاشـورا بود توي مسجد يكي از           

بعد . بچـه هاي سال چهارم كه جديداً سال چهار شده بود، ديدم           
اومدم خوابگاه  . مـسجد بـا هم كمي قدم زديم و صحبت كرديم          

ين دانشجويان و سرپرست ها بود و ارشد        جـروبحث شـديدي ب    
البته در مدتي   . دژبان دانشجويان كه دانشجوي سال چهارم بود      

كـه دوره ارشـد تـر يعنـي سـال چهارمـي هـاي قديمي نبودند                 
مـسئوليت داشـت، تنبيهاتي را براي ما دانشجويان سال سومي           

دورة . اعمـال كـرده بـود، ناراحـت بـوديم راسـت هم مي گفتيم           
آخه .  درگير بودند، با اين حال تنبيه نمي شدند        خودشون همش 

. زشـت بـود با درجة سال سومي جلوي مادون تر ها تنبيه شويم             
فقط .  سرپرسـت مـا هـم كـه هيچ كاري  براي دفاع از ما نكرد               

هيچ كاري نكرد و رفت داخل اتاقش و . منت گذاشتن رو بلد بود
م روي  رفت. البـته حـتماً براي خودش دليلي داشته       . در و بـست   

 ١٠نيم ساعتي فكر مي كردم كه اين . تخـتم بخوابم، خوابم نبرد   
عادت كرده  . روز چـه زود گذشـت، خدايـيش خيلـي حـال داد            

 . بوديم، بالاخره خوابم برد
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 ٧/٨/١٣٨٦دوشنبه 
دژبان هاي سال چهارم    .  بـيدار شـديم    ٠٥٠٠سـاعت   

خيلـي جوگير شده بودند، خواستن يه حالي به ما بدهند كه            
اومدن بيخودي تنبيهاتي رو   . ل سـومي شـده بوديم     تـازه سـا   

دوباره با سرپرست ها جر و بحث كه كاري         . اعمـال مي كردند   
رفتـيم ورزش صـبحگاهي، آخـه زور داشـت تا ديروز            . كنـيد 

خودشـان سـال سـومي بـودند و هـيچ يـك از ايـن كارها را                  
حتي ورزش نمي كردند، . نمي كردند، حال از ما انتظار داشتند      

اومـديم بـريم صبحانه، يكي از بچه ها         . ظار داشـتند  از مـا انـت    
خـورد بـه ذوق من و بقيه بچه ها با بي حالي             . گفـت عدسـي   

جاتون خالي يه عدسي هزار تا جو       . رفتـيم صـبحانه بخـوريم     
انقدر بي مزه بود كه همه نفري       . داخل يك كاسه عدسي بود    

يك قاشق لب زدند و همه گرسنه به داخل خوابگاه اومديم و            
توي اين فكر بوديم كه امروز      .  سريع آمفي تئاتر رفتيم    خيلي

 .آخرين روز ديدار اين مردان بزرگ بود
 چـند امير نشسته بودند روي صندلي هايي كه شبيه          
ميـز گـرد شـده بود و به سوالها جواب ميدادند توي اين فكر            
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. بـودم كه الان كشور احساس امنيت مي كنه، تا اينها هستند           

نها يا مثل اين مردان خدايي از اين كشور         واي به روزي كه اي    
سـرتيپ هاشـمي هـم بـود، خواهـر زاده اش هـم كه               . بـروند 

سرپرست ما بود از كلاس هاش جيم ميزد ميومد داخل آمفي           
در اين حال امير . تئاتـر تـا بـه صحبتهاي دايي اش گوش بده       

خيلي . مـشيري گفـت، تـوي آزمايش ديروز فلاني برنده شد          
خوب و  . تـي به اون گفتم، حال كرد      خوشـحال شـده بـود وق      

 . خوشحال بود، يك جايزه گت و كلفتي قراره بگيره
پرسـش ها بر خلاف انتظارم پرسش هاي خوبي بود و           

 جواب  ٠٩٣٠تا ساعت   . ضـايع نكـردند كـه آبـرو ريـزي بشه          
قرار شد جلسه بعد جوايز را به     . جلـسه اول تمـام شد     . دادنـد 

ول و قرار بود نفرات     نفـرات برتر بدهند كه مشخص شد نفر ا        
چند تا از بچه هاي ما جايزه       . بعـدي مشخص شوند كه شدند     

بعضي ها ناراحت بودند كه چرا  . همـه تشويق كرديم   . گـرفتند 
خودشـان جايـزه نگـرفتند و تـوي فكر بودند و در عين حال               

بعد از اهداي جوايز، امير آراسته و بقيه . تشويق هم مي كردند 
 . دامرا از ما خداحافظي كردن
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همگي شور و حال بدي     . بچـه هـا همگي بيدار بودند      
داشـتند كـه چـرا زود گذشـت، چـرا خـدايا مـارا مثل اينها                 

. يك بار ديگه اشك از چشمهاي بچه ها جاري شد         . نمـي كني  
فقط به اين فكر . ولـي ايـن بـار اشك از چشم من ظاهر نشد           

مـي كـردم كه برم هرچه سريعتر دفترچه ام رو به امير آراسته       
 .م تا زودتر از چنگ من فرار نكنهبد

 ايـنو بگـم مـن اول ايـن دفتـرچه رو نوشتم تا امير               
اگه . ازش خواهش كردم. آراسـته بفهمه كه عشق من آقاست     

. جلـوي بچـه ها نبود پاهاشو مي بوسيدم، تا منو به آقا برسونه             
چرا خودشو به   . ولي اين كار رو نكرد، در حالي كه مي تونست         

 اين كار رو نكرد و من هم  .نو پيش آقا ببره   دردسر بياندازه، م  
مطمئن باش نمي بخشم    . رو نمي بخشم  هيچ وقت امير آراسته     

تـا روزي كـه مـنو پيش رهبرم ببري چون مطمئن هستم اين              
 .كار از دست شما بر مياد

 .خدا حافظ معارف جنگ، خدا حافظ مردان خدايي
 ) ره(دانشجوي سال سوم دانشگاه علوم دريايي امام خميني 

     محمود سبز چهره
٨٦/٨/٧ 
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